
کردند.
راهداری را در قله می یابم. می گوید از 
آرامگاه »خواجــه غلطان« می آید، همان 
کــه گفتــم منتســب بــه قبــر بــرادر دانیال 
چهارگــوش  حیــاط  وارد  اســت.  پیامبــر 
بزرگــی می شــوم کــه ایوانــی ســمت قلــه 
دارد. می شــود حــدس زد چگونــه موبد یا 
فرماندهی آن بالا می ایســتاده و مراسمی 
»اینجــا  اســت:  می شــده  اجــرا  باشــکوه 
درواقــع شــهری مذهبــی و حکومتی بوده 
و ایــن بناهــا مربــوط بــه دو دوره اشــکانی 
البتــه در حفاری هــای  و ساســانی اســت. 
هــم  هخامنشــی  لایــه  باستان شناســی، 
اشــتاین  اورل  ســر  اســت.  شــده  کشــف 
باستان شناس مجارستانی تبعه انگلیس، 
معتقد اســت کــوه خواجه پنــج لایه دارد؛ 
دو دوره هخامنشــی، یک دوره اشــکانی و 
دو دوره ساســانی اما حدس ما با توجه به 
ســفال های کشف شــده و شــواهد و قرائن 
دیگــر، این اســت کــه احتمالًا کــوه خواجه 

لایه های قدیمی تری هم دارد.«
از وی می پرسم چه ادیانی اینجا پایگاه 
داشــته اند؟ می گویــد: »قوی تریــن پایــگاه 
مربــوط به دین زرتشــتی اســت. در اوســتا 
آمده که فر کیانی یا نشــان پادشاهی از آن 
کسی اســت که شهریار شــهری بر بلندای 
اوشــیدا در میــان دریاچه کیانســی باشــد. 
کوهی که تمامی آب های جهان بر پای آن 
می ریزد. این بیابان را این طور نگاه نکنید، 
همین حالا هم که آب رها می شود، تا پای 
کوه می رســد و صید و صیادی و کشاورزی 
رونق می گیرد. برای دین مسیحیت از این 
نظر مقدس اســت که سه مغ ایرانی که به 
ســمت فلســطین می روند و بشــارت تولد 
عیسی )ع( را می دهند، اینجا و در آتشکده 
اوشــیدا بوده اند و تصاویرشان هم در تالار 
نقاشــی شــده بوده که آثاری از آن مانده و 
بقیه به موزه هــای متروپولیتین نیویورک، 
مؤسســه اسمیتســونیان واشــنگتن، مــوزه 
دهلــی هندوســتان و همیــن طــور آلمــان 
بــرده شــده اســت. خوشــبختانه تعدادی 
از نقاشــی ها هنــوز در مــوزه ایران باســتان 

تهران موجود است.«
باهــم به محل آتشــکده می رویم و پی 
مــدور آتشــدان را در دالان مهــر می بینیم 
و مــن هنــوز به ایــن وســواس تاریخی فکر 
می کنــم کــه چطــور حتــی یــک ســنگ از 

کــوه کنده نشــده و هرچه می بینی یکســره 
خشــت است و گل. البته این را هم بگویم 
کــه ایرانیان در این منطقه می دانســته اند 
چگونــه بــا ذوب کردن ماســه و ترکیب آن 
با مواد دیگر، ســنگ مصنوعی بسازند اما 
حتماً رازی در این خشــت و گل هســت که 

نیازی به سنگ مصنوعی هم ندیده اند.
بالتــازار،  و  ملیکــور  کاســپار،  شــمایل 
کلیســای  در  را  ایرانــی  فرزانــه  مــغ  ســه 
آســوری های کاتولیــک ارومیــه دیــده ام و 
میخائیــل،  زبــان  از  هــم  را  داستان شــان 
کلیددار این کلیسا شنیده ام و هم با اندکی 
تفــاوت از زبان داریوش عزیزیان کشــیش 
کلیســای ننه مریم این شــهر که عبادتگاه 
آســوری های ارتدوکس و دومین کلیســای 
قدیمــی جهــان مســیحیت پــس از بیــت 
لحم، محل تولد عیســی )ع( در فلسطین 
است و همین طور از عزیزیان شنیده ام که 
استخوان های سه مغ، توسط مسیونرهای 
مســیحی آلمــان به کلیســای جامــع کلن 
منتقــل شــده و بقایــای تابوت هــای خالی 

فرزانــگان ایرانی، چند ســال پیــش موقع 
بازسازی کلیسا پیدا شده است. آیا در تالار 
نقاشــی خرابه های شــهر اوشــیدا، تصویر 

آنها را خواهم دید؟
هنوز تحقیقات باستان شناسی عمیقی 
در کــوه خواجــه انجــام نشــده وگرنــه مگر 
می شــود ارتباطــی بیــن ایــن کــوه و شــهر 
ســوخته در آن ســوی زابل نباشد؟ آن هم 
تنها کوهی که از این شــهر پنج هزار ســاله 
باستانی می شود، دید؟ اگر این طور باشد، 
باید رابطه ای هم بین اوشیدا و مهرپرستی 
یافــت. همچنانکــه آثــار پراکنــده ای نظیر 
آثار مکشــوفه شهر ســوخته در این حوالی 

پیدا شده است.
تــالاری  می شــوم.  نقاشــی  تــالار  وارد 
از  بقایایــی  و  هلالــی  ســقفی  بــا  کوچــک 
نقاشی های اشکانی و سکویی در میانه که 
مشــخص نیست چه کاربری داشته است. 
افسوس که از آن همه تزئین و آب و رنگ 
کــه تکه تکــه اش را در اینترنــت دیــده ام، 
چیزی شــبیه رســوب از چند نقاشی مانده 
و بــس. می شــود حدس زد 2 هــزار و چند 
داشــته  شــکوهی  چــه  پیــش  ســال  صــد 
اســت. نخســتین گنبدهــای خشــتی که با 
گوشه ســازی اجــرا شــده و نخســتین بنای 
دو ایوانــه جهــان را در شاه نشــین همیــن 
طــور  همیــن  و  دیــد  می تــوان  مجموعــه 
تابلوهای گِلی که هنوز هم منحصر به فرد 
اســت و نمونه دیگری ندارد. اینجا اطراف 
کوه، قبور اســلامی فراوانی هم هســت که 
برخــی از آنهــا زیارتــگاه مردمنــد. آنــدره 
گدار معمار و باستان شــناس فرانسوی در 
کتاب هنر ایرانی می نویســد: »کوه خواجه 
منســوب است به مرد پارســا و پرهیزگاری 
به نــام خواجه ســارا ســریر. می گویند او از 
اولاد مســتقیم حضــرت ابراهیــم بــوده و 
مردم سیستان در هنگام نوروز در آرامگاه 

وی جمع می شوند.«
تاریخــی،  ارواح  حضــور  از  ســنگین 
کوچه هــای پیــچ در پیــچ شــهر اوشــیدا را 
پایین می آیــم و به بیابان پیش رویم نگاه 
کــه روزی دریــای زندگی بخــش  می کنــم 
کیانســی بوده و حالا بیابانی است برهوت 
که جــز چند ســیاه چادر عشــایر چیزی در 
آن پیدا نیســت. در دلم لعنت می فرستم 
به گلداســمیت و انگلیس، به اشرف غنی 

و امریکا.
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پی مدور آتشدان را در دالان 
مهر می بینیم و من هنوز به این 

وسواس تاریخی فکر می کنم 
که چطور حتی یک سنگ از 

کوه کنده نشده و هرچه می بینی 
یکسره خشت است و گل. البته 

این را هم بگویم که ایرانیان در 
این منطقه می دانسته اند چگونه 

با ذوب کردن ماسه و ترکیب آن 
با مواد دیگر، سنگ مصنوعی 

بسازند اما حتماً رازی در این 
خشت و گل هست که نیازی به 

سنگ مصنوعی هم ندیده اند

ان
یر

ا

بر بلندای اوشیدا
همگام با ارواح تاریخ در کوچه پس کوچه های شهر مقدس اشکانیان

محمد مطلق
دبیر گروه گزارش

برای رسیدن به کوه اوشیدا باید از دریاچه 
کیانســی عبــور کنــم. همــان دریاچــه ای 
کــه زمانــی تیمــور لنــگ از آن  گذشــت و 
بــه گــزارش حــدود العالم، ســال ها بعد 
گفت: »امیر سیســتان مرا ســوار بر کشتی 
کــرد و روی دریاچــه گــردش داد و به من 
گفت که در دوره رســتم وسعت این دریا 
بیــش از این بود کــه می بینی. این دریا به 
سیســتان اســت که گــرد آن 30 فرســنگ 
و اندر پهنایش هشــت فرســنگ اســت.« 
هامــون  خشــکیده  دریاچــه  از  صحبــت 
تنهــا عارضــه  کــه  کــوه خواجــه  و  اســت 
دشــت  ســنگی  پشــته  تنهــا  یــا  طبیعــی 
سیســتان در 30 کیلومتــری زابل اســت و 
حــالا بر بلنــدای آن که بایســتید، به جای 
امــواج آب، بیابــان وســیعی می بینیــد و 
چند ســیاه چــادر عشــایر کــه می گویند با 
تانکــر به احشام شــان آب می رســانند که 

تلف نشوند.

اهالــی می گوینــد تا همین چند ســال 
پیــش کــه ســد کمــال خــان افغانســتان 
جلوی رود هیرمند را نگرفته بود، سال بر 
کوه خواجه نو می شــد و زنان دور از چشم 
مــردان، دختری زیبا را در هامون شســت 
می گرفتنــد.  جشــن  و  می دادنــد  شــو  و 
کیانســی همــان دریاچــه  ای اســت که در 
اوســتا، کتاب مقدس زرتشــتیان به ظهور 
سوشــیانت، منجــی آخرالزمــان در ایــن 
دیــن، از کرانه هــای آن و در دامنــه کــوه 
اوشــیدا )ابــدی( وعده داده شــده اســت. 
بــرای  فرشــتگان  زرتشــتیان،  بــاور  در 
نگهبانی نســل آینده زرتشــت بر کیانسی 
گماشــته شــده اند. در ایــن دیــن، عالم از 
ابتــدای خلقت روح تــا پایان، بــه دوازده 
و در  دوره هــزار ســاله تقســیم می شــود 
دهمین هزاره هوشیدر، یازدهمین هزاره 
هوشــیدرماه و در پایان جهان سوشیانت 
به عنوان فرزندان زرتشت ظهور خواهند 
کــرد. نطفه آنها به واســطه فرشــتگان در 
شــکم دختری زیبــا که در هامــون خود را 

می شوید، بسته خواهد شد.
امــا هامــون و کــوه خواجــه تنهــا برای 
زرتشــتیان مقــدس نیســت، ایــن کــوه در 
اســلام و مســیحیت و بودایی هم جایگاه 
خــود را دارد و آنقــدر مقــدس اســت کــه 
بــرای ســاختن هیــچ بنایــی بــر آن هیــچ 
گاه ســنگی از کــوه کنده نشــده اســت؛ چه 
زمانــی که بــرادر دانیال نبــی را بر قله آن 
دفن کردند، چــه زمانی که دژ و عبادتگاه 
اشــکانی بر آن ســاخته شد و چه امروز که 
خرابه هــای چند هــزار ســاله اش در حال 

ترمیم است.
پایــگاه  کارشــناس  راهــداری  راشــد 
میراث فرهنگی کوه خواجه برای نظارت 
به روند ترمیم دیوارهای قلعه، بالای کوه 
اســت و تلفن همراه هم آنتــن ندارد. راه 
می افتــم کــه هــم او را بیابم و هم ســری 
بزنــم به اوشــیدای مقــدس و ســازه های 
کارگــران  بــه  قلــه  پــای  باســتانی اش. 
خســته نباشــید می گویــم. آیا آنهــا هم با 
وســواس کارگــران چنــد هزار ســال پیش 

کار می کنند؟ خشــت های بیرون افتاده از 
دیواری دوهزار ساله نشان می دهد کارگر 
خشت زن، چند جای خشت را با انگشت 
فــرو برده تــا لای ملات بهتر گیــر کند و با 

گذر ایام نلغزد.
همچنــان در کوچه خرابــه ای پیــچ در 
پیچ که نمی دانم چه بوده، پیش می روم 
و بــه قلــه نمی رســم. گاه پشــت ســرم به 
کیانسی نگاه می کنم و از خودم می پرسم 
نبوده انــد؟  پاســدارش  فرشــتگان  چــرا 
می گوینــد اصــلًا آب، آن طــرف مــرز بــه 
هیــچ دردی نمی خورد چــون زمین قابل 
کشت نیست. یادم می آید جنگ امریکا و 
افغانستان که شروع شد از همین حوالی 
بــه نیمــروز رفتم. بــه راننــده مینی بوس 
گفته بــودم هروقت رســیدیم مرز، خبرم 
کنــد. یادش رفتــه بود. بعد که پرســیدم، 
گفت گلداســمیت؟ نمی دانستم نام مرز 
گلداســمیت اســت. حالا کــه می دانم در 
دلم لعنت می فرستم به انگلیس و جان 
گلداسمیت که هیرمند را از وسط دو نیم 


